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 یبررسی فقهی و حقوقی تبنّ

  شكوفه صادقي پور

 

 :چكيده

دلايل متعددي همچون فوايد فردي و اجتماعی . ي طولانی دارديا تبنی در طول تاريخ، سابقه فرزندخواندگی

و همچنين دفع مشكلات  سرپرست بدفرزندخواندگی، نياز ضروري جامعه، حمايت از اطفال بدون سرپرست يا 

 .دايش اين نهاد شده استپي، باعث پذيران فرزندشديد 

توصيه شده است، به همين دليل نيز  شدت به سرپرست بیدر اخلاق اسلامی سرپرستی از يتيمان و کودکان 

 عنوان بهو اين امر در طول تاريخ  پذيرند میرا  درماندههاي توانگر، با اشتياق سرپرستی کودکان بسياري از خانواده

 شود می مطرح فرزندخواندهبه همين سبب عنوانی به نام . حمايت از کودکان وجود داشته است هاي روشيكی از 

عقد  .باشد می ي اوخواندهو مادر خواندهخاص ميان کودک فاقد سرپرست و پدر ي طهرابکه بيانگر نوعی 

شود و ارث ابتدا داراي اثر ارث بوده ولی آياتی نازل می. ، در شرع اسلام پذيرفته شده استفرزندخواندگی

انت، نفقه، شارع مقدس با ارائه راهكارهايی در ابواب مختلف حقوقی از قبيل حض .شودنسخ می فرزندخوانده

موانع سر راه فرزندخواندگی را بردارد تا در حق کودک کوتاهی صورت نگيرد و منافع ... ولايت، قرابت رضايی و 

  .شود تأمينمادي و معنوي او 

 .تبنی، فرزندخواندگی، حضانت، ولايت، لقيط، نفقه، ارث :ها کليدواژه
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 :مقدمه

، اند رفته میآن  سوي بهمختلف  هاي هدف بااز قديم الايّام مرسوم بوده و برخی از مردم  هرچند فرزندخواندگی

شده  يكنواختآن  تقاضاکنندگانو اهداف  تر افزونو متقاضيان آن  تر گستردهاما اين پديده در عصر و زمان ما 

 .است

و گاه نيز عواطف انسانی موجب توجه به آن  باشد می مسئلهعمده نداشتن فرزند سبب گرايش به اين  طور به

سخت و وحشتناک و مانند آن  هاي طوفان، ها بيماري، ها جنگ، ها زلزلههمانند  غيرطبيعیحوادث طبيعی و . گردد می

فرزندانی . است سرپرست بیمعضل فرزندان  ها آنکه يكی از  گذارد میعوارض نامطلوب مختلفی بر جوامع انسانی 

را  که پدر و مادر خود را در آن حوادث از دست داده و در غم مهر و محبت آنان سوخته و حسرت نوازشی ساده

 .بر دل دارند

به سراغ  ،فرزند محروم هستند بديل بیاز سوي ديگر زوجين متعددي وجود دارند که به علل مختلفی از نعمت 

و  دهد میرا رنج  مؤمنزوجين  معمولاًاما مشكلی که  .کنند میرا به فرزندي قبول  ها آن رفته و سرپرست بیفرزندان 

 باشد میمسائل احكامی و مسائل حقوقی آن  کند میچنين فرزندانی منصرف  را از پذيرش ها آناز موارد  اي پارهدر 

 .باشد میدر پی پاسخ به چنين مسائلی  مقالهکه اين 

کودکانی صاحب پدر و مادر باشند اما به سبب مشكلات اقتصادي و اجتماعی و يا موانع  بسا چهاز طرف ديگر 

 خودسرپرستیخاطر باز کردن افق روشنی براي فرزندان  و به آيند برنمیديگر از تربيت جسمی و روحی کودک 

در اين مقاله ابتدا به نگرش اسلام درباره تبنی و فرزندخواندگی پرداخته شده  ..سپارند میآنان را به زوجين ديگري 

حضانت، نفقه، ارث، : يت احكام فقهی و حقوقی تبنی شاملو سپس اقسام تبنی و شرايط آن بررسی شده و درنها

 .موردبررسی واقع شده است... قرابت از طريق رضاع و
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 :تعريف لغوي و اصطلاحی تبنی

در لغت به اين معناست که شخص، فرزند ديگري  شود میتعبير  فرزندخواندگی عنوان بهتبنیّ که از آن  ي کلمه

 .(27 ص، م 1991فيروزآبادي، ) .فرزند خود در نظر بگيرد عنوان بهرا 

کتاب . باشد میدر فقه تعاريف متعددي براي تبنیّ شده است که برگشت تمامی تعاريف به معناي لغوي آن 

فردي فرزند ديگري را در حكم فرزند خود قرار »: نمايد میتعريف  گونه اينمعجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيه تبنی را 

 ص، 1 جلدق، .ه 1722محمود عبدالرحمن، ) «.فرزند حقيقی است براي او در نظر بگيرد دهد و احكامی را که متعلق به

772). 

شخصی فرزند فرد : گوييم میحال اگر بخواهيم تعريف جامع و کاملی را براي تبنّی ارائه دهيم، در تعريف تبنیّ 

لوم النسب باشد و پدر و مادر فرزند حقيقی خود قرار دهد و فرض نمايد، خواه آن کودک مع ي منزله بهديگر را 

باشد و پدر و مادر حقيقی او ناشناخته باشند و در اين راه هيچ  النسب مجهولحقيقی او مشخص باشند و خواه 

دليل و مدرک و سند شرعی و حتی عقلی و عرفی اقامه ننمايد و با تمامی اين احوال، احكام فرزند حقيقی را براي 

 .آن کودک در نظر بگيرد

 

 :فرزندخواندگیاسلام درباره نگرش 

و مسير  نمايد میو اجتماعی را گوشزد  فردي ابعاد زندگی اسلام دينی جامع و کامل است که تمامی که ازآنجايی

فراوانی  هاي توصيهفاقد سرپرست  ، در زمينه نگهداري و سرپرستی از کودکاندهد میسعادت را به انسان نشان 

 توان میو تاريخ  السلام عليهمعصمت و طهارت  بيت اهلنموده است که با رجوع به تعاليم قرآنی و سيره علمی 

 .فراوانی را يافت هاي نمونه
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 (.37بقره، ) .در سوره مبارکه بقره، احسان و نيكی به ايتام در رديف توحيد قرار گرفته و توصيه به آن شده است

روحی و جسمی  هاي نيازمنديدر رفع  ها آنو نيكی، پذيرفتن سرپرستی ايشان، تربيت نمودن  که از مصاديق احسان

 (.17 صق، .ه 1799نجفی، کاشف الغطاء، . )باشد میايشان 

اسلام با سرپرستی و نگهداري از فرزندان ديگران هيچ مخالفتی ندارد و آن را امري پسنديده و مورد تقدير 

. مادي و روحی کودکان فاقد سرپرست را برطرف نمايند هاي نيازمنديکه  نمايد میو مردم را تشويق  شمرد می

 .را بر عهده بگيرند ها آنبكشند و صيانت و سرپرستی  ها آندست نوازش بر سر 

 

 اقسام تبنی

 :به دو گروه کلی تقسيم نمود توان میرا  شوند میفرزندخوانده معرفی  عنوان بهکسانی که 

 .مشخص هستند ها آنو پدر و مادر حقيقی  باشند میالنسب  اطفالی که معلوم -1

نامعلوم است که از آن تحت عنوان لقيط بحث  ها آنو پدر و مادر واقعی  باشند می النسب مجهولاطفالی که  -7

 .شود می

 :به چند گروه تقسيم نمود توان میاطفال معلوم النسب را 

 .دهند میرا در معرض فروش قرار  ها آناطفالی که پدر و مادر حقيقی،  – 1

قابليت ... اطفالی که پدر و مادر حقيقی، به خاطر وجود موانعی از قبيل اعتياد، مفاسد اخلاقی، جنون و  – 7

 .را از حضانت و ولايت طفل سلب کرده است ها آنرا ندارند و حاکم  ها آنسرپرستی 

 ايتام – 7

 لقيط معلوم النسب – 7
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در  متقابلاًکه  شود میفرزند حقيقی مطرح  ي دربارهمباحثی از قبيل حضانت، نفقه، ولايت، ارث و محرميت 

زمانی که نفی نسب در مورد فرزندخوانده اثبات گرديد آثار و احكام ولد . باشند میمورد فرزندخوانده نيز مطرح 

 .وجود نخواهد داشت شرعاً فرزندخواندهي و حقوق و مزاياي فرزند حقيقی برا شود میحقيقی نيز از او نفی 

 

 حضانت

 تعريف لغوي و اصطلاحی حضانت

بذه سذورای يذا مجذراي آب در کنذار      . باشذد  مذی حضانت در لغت به معناي تذذبيت، پذرورش و دايگذی بچذه      

کذذودک را در بغذذل گذذرفتن و او را بذذه سذذينه   . شذذود مذذیديذذوار کذذه آب را از نفذذوی در ديذذوار برگردانذذد گفتذذه   

 1717ابذذن منظذذور، . )گوينذذد مذذیو سرپرسذذتی و پذذرورش کذذودک را بذذر عهذذده گذذرفتن را حضذذانت   چسذذباندن

 (.179 ص، 17 جق، .ه

تربيذت و آنچذه بذه مصذلحت      منظذور  بذه حضذانت ولايذت بذر کذودک و مجنذون اسذت       »: فرمايد میشهيد ثانی در مسالک  

کشذذيدنش، روغذن ماليذذدن، تميذذز کذذردن، شسذذتن  اوسذت ماننذذد حفذذگ و نگهذذداري، قذذرار دادن او در تخذتش، بلنذذد کذذردنش، سذذرمه   

زن در  تذر  مناسذب از مذرد اسذت و ايذن بذه جهذت عواطذف بيشذتر يذا اخذلاق           تذر  شايسذته  ها آنکه زن براي انجام ... کهنه و لباس و 

 (.771 ص، 3 جق، .ه 1717عاملی، ) «.اين امور است

حضذانت هذيچ ربطذی بذه ولايذت      : گوينذد بعضی از فقها، در تعريف حضذانت ولايذت را قبذول ندارنذد و مذی     

بر ازدواج طفل و امذوال او نذدارد و فقذط مربذو  بذه تربيذت و حفذگ و نگهذداري کذودک و رعايذت مصذلحت            

 (.707 ص، 5 جمغنيه، . )باشداو می

نگهذداري طفذل عبذارت اسذت از بذه      . باشذد  مذی حضذانت بذه معنذاي نگهذداري و تربيذت طفذل        طذورکلی  به 

ماننذد دادن خذوراک،    باشذد  مذی ء و نمذو و بهداشذت جسذمی و روحذی طفذل      لازمذه بذراي بقذا    وسذايل کار بردن 

، گذذاردن در تخذت خذواب، پوشذانيدن روي     وشذو  شسذت پوشانيدن لباس پذاکيزه، تميذز کذردن طفذل بذه وسذيله       
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اين  سرپرست بیاز جذب کودکان  اجرايی در جهت اجراي قانون و مرتفع شدن مشكلات ناشی نامه آيينتصويب 

 .لازم از اين قشر صورت پذيرد هاي حمايتمعضل اجتماعی حل شده و 
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 گيري نتيجه

در طذول تذاريخ و حيذات بشذر داشذته اسذت،        تذوجهی  قابذل يكی از نهادهاي حقذوقی کذه کذارکرد فذراوان و     

کذذه بذذر اثذذر  گذذردد مذذیرابطذذه قضذذايی اطذذلاق  نذذوعی بذذهمنحصذذراً  فرزندخوانذذدگی. اسذذت فرزندخوانذذدگینهذذاد 

از جانذذب مذذرد و زنذذی کذذه والذذدين واقعذذی آن طفذذل نيسذذتند، صذذورت  فرزندخوانذذده عنذذوان بذذهپذذذيرش طفلذذی 

 .گيرد می

و  سرپرسذذت بذذی، حقذذوق و تكذذاليف متقذذابلی بذذراي اطفذذال  سرپرسذذت بذذیدر قذذانون حمايذذت از کودکذذان  

مذادي و معنذوي    هذاي  حمايذت يذک شذهروند نيازمنذد     انعنذو  بذه  سرپرسذت  بذی کذودک  . شد بينی پيشسرپرستان 

نسذبت بذه ايذن     «الحذاکم وَلذیَ مذن لا وَلذیَ لَذه     »است و با توجذه بذه اينكذه حكومذت در محضذر الهذی از بذاب        

حضذذانت، تعلذذيم و : تعهذذداتی از قبيذذل»وفذذا کنذذد  هذذا آنکودکذذان مسذذئول بذذوده و تعهذذداتی دارد کذذه بايذذد بذذه  

بذذه معالجذذه و درمذذان و  موقذذع بذذهامذذور اخلاقذذی و بهداشذذتی، اقذذدام   تربيذذت، مواظبذذت جسذذمی، مواظبذذت در 

در اينجاست که بايسذتی يذا حكومذت خذودش ايذن تعهذدات را انجذام دهذد و يذا از قبَِذلِ خذود             «.....آموزش و 

 .نايب انتخاب کند و اين وظيفه خطير را به ديگري محول نمايد

 فرزندخوانذده کذه صذدور شناسذنامه بذا نذام خذانوادگی زوج را بذراي         گذذاري  قذانون ، همذان  ديگذر  عبذارت  به

ماننذذد ازدواج بذذا  »در برخذذی از مذذوارد   گذذذار قذذانونتجذذويز و ايذذن عمذذل را قذذانونی تلقذذی نمذذوده، همذذان     

تلقذذی  غيرقذذانونیجلذذوي مباحذذات شذذرعيه را بگيذذرد و ثبذذت نكذذاح آنذذان بذذا فرزندخوانذذده را    «فرزندخوانذذده

م و عقدشذان را فاسذد اعذلام نمايذد کذه ايذن عمذل از بذاب الزامذات حكذومتی و بذراي            نموده و عملشان را حرا

 .حفگ نظم و امنيت جامعه و اجتماع خواهد بود

راهگشا و کارآمذد بذودن حكذم حكذومتی بذراي پاسذخ بذه نيازهذاي زمذان، هنگذامی نتيجذه خواهذد داد کذه              

قايسذذه بذذا سذذاير قذذوانين و احكذذام شذذرعی نظذذري داراي جايگذذاه فقهذذی و حقذذوقی مناسذذب در م ي جنبذذهاولاً، از 
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ثانيذذاً، از جنبذذه علمذذی، تخلذذف از آن داراي چنذذان عذذواقبی . باشذذد و بذذه هنگذذام لذذزوم از تقذذدم برخذذوردار گذذردد

 .باشد که کسی آن را ناديده نگيرد
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 .دارالفكر الطباعه و النشر و التوزيع

: قم ،(چاپ اول) الاحكام تحرير ،(ق.ه 1770) اسدي مطهر بن يوسف بن حسن علامه، حلی،-7
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 .مطبوعاتی دارالعلم

 :، قذذم(چذذاپ پذذنجم) خمينرریاسررتفتالاا امررام ، (ق.ه 1777) الموسذذويخمينذذی، سذذيد روح الله -6

 .انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علميه قم

 الحررراممهررذب الاحكررام فرری بيرران الحررلال و  ، (ق. هذذذ 1796) عبذذدالاعلیسذذبزواري، سذذيد -2

 .موسسه المنار :قم، (چاپ چهارم)

 :، قذذم(چذذاپ اول) موسرروعه الاحكررام اطفررال و ادلتهررا ، (ق. هذذذ 1779)شذذيرازي، قذذدرت الله -3
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 :تهران، (چاپ سوم) الاماميهالمبسوط فی فقه ، (ق. هذ 1732) حسنطوسی، ابو جعفر، محمد بن -10

 .المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار
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انتشذذارات  :، بيذذروتقرراموا المحرريط ال ،(م 1991)فيذذروز آبذذادي، محمذذد بذذن يعقذذوب     -17

 .دارالحياه

نشذذر  :، تهذذران(چذذاپ چهذذارم) حقرروم مرردنی خررانواده  ،(ش. هذذذ 1737) ناصذذرکاتوزيذذان، -17 

 .ميزان

مرکذذز  :قذذم ،(چذذاپ اول) تفضرريل الشررريعه، (ق. هذذذ 1771) موحذذديلنكرانذذی، محمذذد فاضذذل  -15

 .(ع)فقهی ائمه اطهار 

انتشارات  :قاهره ،معجم المصطلحاا و الالفاظ الفقهيه، (ق. هذ 1722)محمود عبدالرحمن -16

 .دارالفضليه

 .انتشارات سروش :، تهران(چاپ اول) تفسير روشن، (ش. هذ 1727) مصطفوي-12

موسسذذه : قذذم (چذذاپ دوم) (ع) الفقرره الامررام الصررادم، (ق. هذذذ 1771)مغنيذذه، محمذذد جذذواد  -13

 .انصاريان

 .، بيجاادوار علم الفقه و اطواره، (ق. هذ 1799) هادينجفی، کاشف الغطا، علی بن محمدرضا بن -19

 .دارالحياة :، بيروتجواهر الكلام، (ق.ه 1732) حسننجفی، محمد -70


